
  
  
  
  
  
  
  
  

کارতناس  আخ   तدا
  
  
  
  
  
  
  
  

  ୁرদوارا਩ی ଘ ଒ پاس زॐمات 
ଚیان دࠜد঻ ش باীوऒ ی਩اୌی ا୓  

  .৯دৗوید داد... তناਉی و  তناس، আخ خ୓ আی  ماభ ༙رਉی را ଘ زاীش  واژه
  
  
  
  
  
  
  
  

1





 1 فداكار شناس كخُ سعيد حيدري

 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

  
  
  
  
  
  
  

گي به  سعيد از بچه. اي بود به اسم سعيد ساله 30در روزگاري نه چندان دور و شايد به نزديكي همين امروز؛ پسر بچة 
دانش، يه چيز قابل «: كرد دانش علاقه داشت و از وقتي هم كه خودش رو شناخت، انگار يكي همش توي گوشش زمزمه مي

تو يه چيزي هستي «: گفت بهش مي. كرد وقت اون رو ول نمي يك مشكل ذاتي هيچولي به قول دوستش مراد، . »پرستشه
مثل بقيه و دنبال . گفت چون كاراي سعيد معمولي نبود راستم مي. »!بين احمق واقعي و نابغة تمام عيار؛ حد وسط هم نداري

هاي دور و برش هم  ي به بهترين مكتبجد الكي كه نه، جدي الكي. كرد كه به هر چيزي بايد انديشيد فكر مي. رفت اونا نمي
كلام شده بود؛ حرفاي اونا رو شنيده بود؛ به حرفاشون فكر كرده بود و قسمتاي خوبش رو  رفته بود و با آموزگاراي اونجا هم

مكتبخانة حكيم ابوالقاسم خان فردوسي، دار التربيت مدرس و مكتب آبادي . توي دفترچة كاراي مهم ذهنش نوشته بود
سعيد توي همة اينا شاگردي كرده بود و در زمان اين قصه، هنوز . شون بود دار نزديك خونه سه جاي اسم و رسمطهران 

دار  ارزش از دست مكتب گذروني يا گرفتن يك كاغذ پاپيروسي خشك و بي اصلاً براي وقت. چسبيده به مكتب طهران بود
توي دو مكتب قبلي كه نزديك سناباد و طهران قرار داشت، بهش  .خواست از اونجا بره حالا هم دلش نمي نيومده بود و حالا

  .»برو جاي ديگه. ما فعلاً چيز بيشتري براي ياد دادن بهت نداريم«: گفته بودند كه
با اين كه . هاي اطراف هم چيزي براي ياد دادن به او ندارن ولي حد وسط نبودنش باعث شده بود كه فكر كنه شهر و آبادي

هاي عجيب و خيلي از بلاياي آسماني و زميني توي  ا جمعيت مردم زياد بود و از طرف ديگه خشكسالي، مرضه توي اون سال
هاي دور و نزديك يه تأييديه بگيره؛ بعدش  تصميم نداشت بره از مكتب طهران يا آبادي. دهات دور و برش منزل گرفته بودند

دونست و نه  او نه خودش رو لايق اين كار مي. ندگيشو در بيارههم برا خودش مكتب بزنه و شاگرد جمع كنه و خلاصه خرج ز
تونست خرج سفرش تا شهرهاي خيلي دور رو بهش بده و حتي دستش از  باباش كه آشغالي بود و نمي. هاي اطراف رو مكتب

قبيله كمك  اين شد كه تصميم گرفت، كار كنه و ازين طريق به مردم. يه خر مردني براي رسيدن به مقصد هم كوتاه بود
انگار كار قحطي اومده . نشد كه نشد. يه مدتي نزديك خونة خودشون يعني توي ده سناباد، براي كار اينور و اونور زد. كنه
توي دربار و دار و دستة داروغه . از شانس بدش، باباش هم دهقان، چوپان، درودگر يا آهنگر نبود كه بتونه وردستش باشه. بود

  .كه يه كار كوچيكي براش دست و پا كننشناخت  هم كسي رو نمي
همة خونواده بابا رو ! بابا اكبر وقتي كه شب خسته و كوفته از راه رسيد؛ يه پير خر هم همراهش بود. يه روز اتفاق جالبي افتاد

كه آقا جان، ما «: گفت زده شده و مدام با لهجة سنابادي مي مثلاً داداشش خيلي ذوق. دوره كردن و هر كس چيزي گفت
از كجا اوُرديش؟ جا زياد «: پرسيد ننه عزت مي. »حياتْمان خيلي كوچيكهَ، كجا ببندمش كه دزد نُبرشَ؟ گرگا هم نَخورنش؟

لااقل بعضي جاها رِ مشُد با . اگه خودمان هم يك خري مداشْتم، بد نبود ها«: گفت باز مي. »!درِم كه اي رم با خودت اوُردي؟
: مخلَْصِ كلام. اُم كه حالِ حرف زِدن ندرم اونقدَ خسَتهَ« : دست آخر، بابا اكبر همه چيز رو از سير تا پياز تعريف كرد .»خر بِرِم

خودم  با. مال بِچيِ كدخدُايه. شناختُمش. ايمروز داشتمُ توي آشغالِ بيابوناي بيرونِ آبادي رِ مگَشْتم كه اي زبونْ بِستهَ رِ يافْتمُ
ولي لامصبا گفُتنَ كه ما خودما اي رِ توُ بيابونْ سر . اُوردمش ده تا بِرسنمُش دست كدخُدا. گفتمُ حتمي درن دنبالش مگرْدن

خونوادة خر . »كُنمُحالا نمدنمُ باهاش چي كار . چون خيلي پيركِيه؛ حيف كاه كه بِدي اي بخوُره. ددم تا گُرگ شغالا بخورنش
تونست با خر پيرمرد، پيرزنا و  چون مي. اما سعيد بيشتر از بقيه راضي بود. نديده همه خوشحال شدن و هر كسي چيزي گفت

تونه برا خودش و  اين وسط هم يه پولي مي. ور برسونه رود كه بيشتر از يك وجب آب نداشت به اون ور كشَفَ ها رو از اين بچه
ديگه هر روز از سر صبح تا نزديك غروب كنار رود بود تا بتونه بيشتر و بيشتر پول در بياره؛ اما چه فايده . رهخونوادش در بيا
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كرد؛ دو روز هم از بيطار  شد؟ تازه پير خر يه روز كار مي كي سوار پير خر مي. كه تعداد خر و اسب جوون خيلي زياد بود
  .با اين خر به جايي رسيدشد  انگار اصلاً نمي. گرفت مرخصي استعلاجي مي

چون خيلي . اين بار، دلش هواي مكتب طهران رو داشت. بعد از دو سال و نيم، تصميم گرفت دوباره بره سراغ قلم و دوات
كلخَ و جك و جونورهاي كوچيك رو تدريس  تازه، ملايي كه درساي مورد علاقة اون يعني انواع كخُ. اش شنيده بود چيزا درباره

. ها انتخاب كرده بود آباد رو براي درس دادن به بچه اتاقي نزديك خونة خودشون توي ده خوش آب و هواي كرج كرد، يه مي
. من بايد برم پيش اين ملا، هم درس بخونم و هم يه جاي جديد رو ببينم«: گفت پيش خودش مي. تصميم كبري گرفته شد

شانسي يا  به هر حال، اين آدم ديوونه آخر نفهميد كه از خوش .»!پسرجان، دنيا گشتن، بهتر از دنيا خوردنه: بابام ميگه
دوني،  بندي حشرات چيزي نمي تو هم كه دربارة طبقه. الان كه زياد جا نداريم«: بدشانسيش بود كه دفعة اول مكتبدار گفت

. »برو دفعة بعد بيا دارها حاضرند مزد من رو بدن، كه صبر كن ببينم چي ميشه؛ اگر نه اگه خودت پولداري يا بقية مكتب
ميلادي شمسي شرايط بهتري پيش اومد و در نهايت  1386توي بهار سال . سعيد همة سعي خودشو كرد ولي نشد كه نشد
  .آباد شد شاگرد مكتب آبادي طهران در روستاي كرج

زه فهميده بود كه مكتب تا. خدا وكيلي آب و هوا خيلي به مزاجش سازگار در اومد. با كلي اميد و آرزو وارد حياط مكتب شد
خواستي تحقيق كني يا راجع بهش چيزي بنويسي، به جاي يك ملا، ده تا  براي هر موضوعي كه مي. آبادي طهران يعني چه

گفتن ملا سعيد؛ سر جلسة درس  او كه هنوز هيچي نشده، همه بهش مي. نظر وجود داشت نظر و حتي بي ملاي صاحبنظر، كم
خوب به حرفاشون گوش كرد و براي اين كه چيزي فراموشش نشه، هر چي . بود، نشست هر ملايي كه مكتبدار گفته

  .شنيد رو توي صد تا پاپيروس و يه چيزاي عجيب غريب ديگه به اسم كامفيوطر نوشت مي
دش كم بايد خودت بري دنبال تحقيق؛ اول با يكي از ملاها حرف بزن، بع يه روزي هم آدماي مكتبخونه گفتن كه تو ديگه كم

سعيد زود فهميد كه بايد با كدوم ملا . كاراتو انجام بده؛ اونا رو تميز و مرتب توي پاپيروس بنويس تا بشي يك ملا مثله بقيه
: پاسخ شنيد كه. »من اومدم پيشتون كه از لحاظ المْي و عخلاغي شاگردي كنم« : رفت پيشش و گفت. هماهنگي بكنه

باشه؛ منو و شاگردام الان داريم «: ملا گفت» دم ه؛ ولي هر چه شما بگين، انجام مين«: جواب داد» موضوع داري تو ذهنت؟«
از اون روز به بعد فكر سعيد شده بود اين . »تو هم بايد با ما كار كني. كنيم ها تحقيق مي روي يكي از بستگان خَرچسونه

  .عريوث: كُخي كه حال اسمشو ياد گرفته بود
اصلاً خودش به ديوونگيش افتخار . حتي اگه الان هم زنده بود، حتماً ديوونه بود. بودديوانگي سعيد هميشه باهاش 

كرد كار يا تحقيقي كه  خلاصه همش فكر مي» !آدم بايد احمق نباشه، ديوونه كه خيلي چيز خوبيه«: گفت مي. كرد مي
نا، هم براي خودش، هم براي مردم قبيله و خواد بده، بايد هم براي او روها مي خواد انجام بده يا درسي كه به بچه مكتب مي

از روي ديوونگيش بود كه باور . ايل و حتي براي كل كرة زمين مفيد باشه؛ نه اين كه فقط به درد ملا و مكتبدار شدن بخوره
تا هر موقع از اين چرت و پر. اگه خدا بچه مكتبي باشه و بياد پاي درس من، اين درس بايد براي او هم مفيد باشهداشت 

: گفت باباش با ناراحتي مي. »اي، با اي حرفا مردم سنگْسارِت مكُننَ تو واقعاً ديونِهَ«: شد كه گفت، ننه عزت دادش بلند مي مي
كاش همو چن سال پيش نمذاشْتمُ بِري طهران كه ايجوري ! مگه تو نونِ حلال نخوردي، خُدايا به را راست هدايتش كنُ«

  .»بشه
! اصلاً توي همة ولايتاي اطراف، انگار كارا برعكس شده! خوره اي عريوث به دردت نمي«: گفت سعيد بهش ميعقل عجيب 

دادن مشكلات  چون خيلي از تحقيقايي كه انجام مي» !همه به جاي اين كه درس بخونن، دنبال پاپيروس ملايي بودن هستن
توي همين مدتي كه فكرش مشغول موضوع . خورد ك ميرالعلم خااكرد و توي پستوي مكتبخونه و د قبيله رو حل نمي

ها يا همون  شناسي فرهنگي يعني اثر كخ اسمش بود كخُ. تحقيق بود يه چيز قديمي اما جديد براي مردم خودش پيدا كرد
يك  خلاصه پاشو كرد توي. اول فرهنگ، بعد بقية چيزا. فهميده بود كه مشكل قوم همينه و بس. حشرات بر آدما و فكر اونا

اي تحقيق كني؛ به  هر چه گفتن تو اينجا اومدي كه روي چيزاي ديگه. خوام روي اين موضوع كار كنم كفش كه من مي
بايد ! اگه موضوع بديه، بهم بگين؛ اگر هم خوبه، بالاخره يكي بايد كار رو شروع كنه ديگه«: گفت مي. گوشش نرفت كه نرفت

زبوني بهش  همه با زبون بي. »تبدار و داروغه و حاكم و هر كس ديگه كه لازمهبريم دنبال حل مشكلات؛ و حتي صحبت با مك
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 .ولي آگاهي از چگونگي نشر آن، موجب شادماني نگارنده خواهد بودباشد  مينقل با يا بدون اجازة اين داستان آزاد 
 .استامانتداري  آداببه دور از هرگونه دخل و تصرف در محتويات متن، 

با عقل ناقص من، اين «:داد جواب مي. »كوتاه بيا؛ اين كار نميشه، تو اول ملا شو، بعد هر كاري دلت خواست بكن«: گفتن مي
زده و  من حاضر نيستم پول اين مردم قحطي. بايد اين كار رو بكنم«: حتي به همه گفت. »كار خيانت به قبيله و سرزمينمونه

خدا رو چي ديدين؟ شايد يه روز . اگر نه، كار كردن با همون پير خر بهتره براي من. گرفتار رو فقط براي ملا شدن خرج كنم
  .»اسب جوون هم خريدم

حرفاش رو . سيدكردن، ر صداش به گوش يكي از آدمايي كه توي دستگاه حاكم كار مي: اما پايان قصة سعيد اين شد
اونم كه خوشش اومده بود؛ دستور اجراي همة مقدمات . ها ماجرا رو تعريف كرد پسنديد و رفت براي حاكم سرزمين آريايي

درس دهقان فداكار قديمي «: حاكم به تمام مكتبداراي كشور گفته بود. چند سال بعد، سعيد شده بود ملا سعيد. كار رو داد
  .شناس فداكار كخمكتبدارها هم اسم درس جديد رو گذاشتن . »ها بگين رو هم برا بچهبايد حكايت ملا سعيد . شده

  .»خودمونيم ها؛ ديوونگي هم عالمي داره«: گفت از اون به بعد سعيد به خودش مي




